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دیگر فوت نکنید
ــم، شــهر مثــل یــک بادکنــک  اگــر همان‌طــور کــه گفتی
باشــد کــه گروهــی هــی فوتــش می‌کننــد و بــادش 
می‌کننــد، دیگــر وقتــش رســیده کــه بــه آن‌هــا بگوییــم 
چه‌جــوری  امــا  اســت.  بــس  نکنیــد.  فــوت  دیگــر 
می‌توانیــم ایــن کار را بکنیــم؟ افــراد زیــادی وجــود 
ــتند.  ــت هس ــط زیس ــت و محی ــق طبیع ــه عاش ــد ک دارن
آن‌هــا وکیــل کــوه و جنــگل و طبیعت‌انــد. از طرف‌شــان 
حــرف می‌زننــد و از حق‌شــان دفــاع می‌کننــد. خــب 
کــوه و جنــگل و بیابــان کــه نمی‌تواننــد راه بیفتنــد 
ــد و از  ــرف بزنن ــد و ح ــن اداره و آن اداره برون ــه ای و ب
حق‌شــان دفــاع کننــد. تــازه اگــر هــم بتواننــد و برونــد، 
 شــاید کســی زبان‌شــان را بلــد نباشــد و حرف‌شــان 

را نفهمد. 
امــا وکیــان محیــط زیســت زبــان آن‌هــا را خــوب بلدنــد. 
ــان  ــا و نگرانی‌های‌ش ــد و غصه‌ه ــان را می‌فهمن حرف‌ش
ــد  ــن تمــام تلاش‌شــان را می‌کنن ــرای همی ــد. ب را می‌دانن
 و یکســره فریــاد می‌زننــد تــا از آن‌هــا دفــاع کننــد. 

ــدن  ــر ش ــوی بزرگ‌ت ــم جل ــت داری ــم دوس ــا ه ــر م اگ
ــا را  ــوه و صحراه ــگل و ک ــدن جن ــراب ش ــهر‌ها و خ ش
بگیریــم، بایــد همــراه آن‌هــا فریــاد بزنیــم. به‌خصــوص 
ــازی  ــام روز شهرس ــه ن ــک روزش ب ــه ی ــه ک ــن هفت ای
نام‌گــذاری شــده اســت. حتمــاً می‌پرســید چــی بگوییــم؟ 
خــب قبــاً کــه گفتــم. بگوییــد دیگر فــوت نکنید. دســت 

ــد. ــاد کــردن شــهرها برداری از ب

کنار هم
هــم  کنــار  همــه  دشــت  و  جنــگل  و  کــوه  و  شــهر 
قشــگ‌اند. هــم قشــنگ‌اند و هــم لازم‌انــد. اگــر درختــی 
نباشــد، هــوای شــهر‌ها آلــوده و آلوده‌تــر می‌شــود. 
اگــر روســتایی نباشــد، خبــری از محصــولات کشــاورزی 
ــم کــه  ــی نداری نیســت. اگــر کوهــی نباشــد، دیگــر جای
رویــش بنشــینیم و از دور شــهر قشــنگ‌مان را نــگاه 
همه‌ی‌شــان  مواظــب  اســت  بهتــر  پــس  و...  کنیــم 
ــرا  ــت و صح ــوه و دش ــم ک ــهرمان و ه ــم ش ــیم. ه  باش

و جنگل... .


